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چکیده 
این تحقيق  بر آن است تا رمان  های سه  گانه ی  مدادم، اثر مارگارت اتوود را در پرتو اخلاقيات 
لویناس مورد واکاوی قرار دهد. با اخلاقيات لویناس که مشتمل بر واژگان کليدی "دیگری،" 
سوژه  شدگی، تروما، و مسئوليت است پلی به دنيای آخرالزمانی اتوود می زند تا بررسی شود 
که شخصيت  های این آثار تا چه حد سوژه  های مسئولِ لویناسی هستند. و آیا بازماندگان بعد 
از پایان جهان در به هم  خوردگیِ  ترتيبِ زمانی محصور می شوند، یعنی با وجود اینکه در 
زمان حال سِير می کنند، گذشته زنده می شود و لحظه  ای آن  ها را رها نمی  کند. انطباق گذشته 
و حال با نگرانی از آینده  ای نامعلوم آميخته می شود و روانِ شخصيت  ها همچون آونگی معلق 
در زمان  می  ماند. مسئوليت در قبال بازماندگان، کودکیِ آن ها را که مملوء از بی مسئوليتی  
سوژه  های  یا  شخصيت ها  می رود.  پيش  بازگویی  صورت  به  و  می  کند  زنده  است  والدین 
تروماتيک و بی خوابِ لویناسی که به این بی خوابی دچار شده اند، تلاش می کنند تا مدینه ای 
مادر  و  پدر  نقش  با  که  کنند. خاطرات دوران کودکی،  برپا  بی مسئوليتی  از  دور  به  فاضله 
گره  خورده است، با بخشی از اخلاقيات لویناس که شامل دگرگونگیِ زنانه و پدرانگی است 
ربط داده می شود. همچنين در این پژوهش مشخص می شود که نقش پدرانگی، و مادرانگی 
در نقش دگرگونگیِ زنانه، تا چه حدی می تواند در پایان  دادن   جهان و یا تداوم نسل بعد از 

آخرالزمان  رخنه  کند و رابطه  ای اخلاقی برقرار سازد.
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 امانوئل  لویناس، فیلسوفِ "دیگری"1 
این مقاله بر آن است تا درهم تنيدگیِ رمان های سه گانه ی مدادم2 اثر مارگارت اتوود3 
را در پرتو اخلاقياتِ فيلسوف معاصر، ایمانوئل لویناس4، نشان دهد. بدین منظور لازم 
لویناس و دنيای داستانی اتوود را به اختصار مرور کنيم تا به  است شيوه ی تفکرِ 
مرحله  ی  انکشافِ سوبژکتيویته5 در پيشگاهِ "دیگری" و رخداد فاجعه بارِ پایان جهان 
که هر دوی آن ها در جستجوی بنيادنهادن چارچوب  های جدید در باره انسانيت هستند 
برسيم. لویناس خود با جنگ های جهانی اول و دوم مواجه شده و شاهد کشتار اعضای 
خانواده اش بود که همين عوامل موجب برانگيخته شدن او و زیر سؤال بردن اخلاقيات6 
و انسان  گرایی7ِ حاکم در آن زمان شد که آیا انسان ها به اندازه ی  کافی و طبق ادعایشان 
انسانی هستند یا خير؟ و یا آیا این کشتارهای جمعی در طول تاریخ با مقوله ی  اخلاق 
هم  خوانی دارد؟ بنابراین، اخلاقياتی که لویناس بنيان می  نهد فاقد قوانين و مقررات پيشين 
است و "اخلاق بدون نظام اخلاقی"8 ناميده می شود )مورگان 25(. شایان ذکر است که 
فلسفه  ی لویناس ریشه در "پدیدارشناسی انجيل و متون سنتی یهودی" دارد )موزز 
326(. با وجود اینکه لویناس از هوسرل9 و هایدگر10 برای جانبخشی به اخلاقياتش 
الهام گرفته است، اما کریچلی و برناسکونی در کتاب راهنمای کمبریج درباره ی لویناس 
)2004( ادعا می کنند که "پدیدارشناسیِ هوسرل" و "هستی  شناسیِ هایدگر" قائل به 
وجود رابطه ی  اخلاقی با "دیگری" نبودند به همين دليل لویناس به دیدگاه  هوسرل و 
هایدگر به دیده  ی انتقاد می  نگرد )11(. اخلاقيات لویناس از تلِ خاکسترهایِ انباشته شده 
که حاصل آتش  برافروخته از شر و نابودگریِ انسان هاست سر برآورد اما در هيبتی 
بدونِ ساختار از قوانين و مقرراتِ باطل شده ظاهر شد که چارچوب  ها و روابط دیگر بر 
پایه  ی  آن ساخته می شوند و نقطه  ی  عطفِ آن، افرادی هستند که شاهد درد و رنج و قتل 

عامِ  همنوعانِ  خود  بوده اند. 

1 . "The Other"   2 . MaddAddam Trilogya  

3 . Margaret Atwood  4. Emmanuel Levinas

5 . The epiphany of the subjectivity 6. Ethics

7 . Humanism
 8. ترجمه ی عنوان و متن کتاب های انگليسی از نگارندگان مقاله است.

9 . Husserl   10. Heidegger
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است.  آن  از  گرفتن  تأثير  و  "دیگری"1  به دگرگونگی  توجه  اخلاقيات  این  جوهر 
بر اساس استدلال لولين، "لویناس به انسان گرایی ناظر بر دیگری" اشاره می  کند و 
آن را جایگزین اومانيسم یا انسان  گرایی قرون پيشين می کند که کانونِ آن فقط خود 
پساواسازانه  و سوبژکتيویته ی   لویناس  کتاب  در  کریچلی   .)132( است  بوده  انسان 
)1391( به این مطلب اشاره می کند که "اخلاقيات لویناس نوعی از انسان  گرایی است که 
انسان گرایی ناظر بر دیگری ناميده می شود." در واقع هدفِ این "گفتمان ضدانسان گرا یا 
پساساختارگرا پایين آوردن انسان یا سوژه از جایگاه امپریاليستی اش" در طول تاریخ 
است )45(. واژگان کليدی که فلسفه ی اخلاق لویناس را برای ما روشن می کنند و نشان  
می دهند که شخصيت های رمان های سه گانه ی اتوود به عنوان سوژه های لویناسی2 تلقّی 
می شوند عبارتند از: "دیگری،" سوژه3، تروما4، چهره5، و مسئوليت6 در قبالِ "دیگری".

با توجه به اخلاقيات لویناس یا انسان گراییِ ناظر بر "دیگری"7، در رابطه ی خود با 
"دیگری،" خود بدونِ درخواست تبدیل به سوژه ی مسئول می شود و به خاطر حضورِ 
با  از هم  پاشيدگی  می  گردد. رابطه  "دیگری" و نوعی شکافتگی در ماهيتِ خود دچار 
"دیگری" به خاطر فوریت و حسّاس کردن  سوژه نسبت به درد و رنج "دیگری" خاصيتِ 
تروماتيک8 دارد چرا که سوژه  ی اخلاقی بيشتر از آنکه سوژه ای آگاه باشد سوژه ای 
مسئول و منطقی است )کریچلی 38(. تعریفِ سوبژکتيویته9 به  مثابه  ی  تروما به خاطر 
واکنش نشان دادن نسبت به درخواست "دیگری" بدون آگاهیِ قبلی است. سوژه ی 
تروماتيکِ مسئول10، از طریق چهره  ی "دیگری،" گروگان11ِ وجود "دیگری" می شود. در 
رابطه ی چهره به چهره12، ذاتِ دگرگونگی "دیگری" در حادثه ای به نام انکشافِ چهره13 
به چهره ی "دیگری،" ظاهر می شود که در این انکشاف اولين جمله دستور "تو نباید 
دیگری را بکشی"14 صادر می شود. "چهره ی دیگری روزنی است به ساحت غيریت او. 

1 . The alterity of the other   2. The Levinasian Subjecs

3 . The subject    4. Trauma

5 . The face    6. Responsibility

7 . Humanism of the other   8. Traumatic

9 . The subjectivity    10 . Traumatic responsible subject

11 . Hostage    12 . Face to face encounter

13 . The epiphany of the face   14. Thou shall not kill the other
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دریچه ای است به روی نامتناهی. ما دیگری را در هيبت چهره ملاقات می کنيم. چهره 
تجلیّ یا انکشاف دیگری است" )عليا 122و123(. شایان ذکر است که منظور از چهره، 
حالت فيزیکی چهره نيست بلکه بُعدِ غير فيزیکی و ناملموس آن در نظر گرفته شده است.

ادبيات موجود در زمينه ی پژوهش در آثار اتوود گویای این مطلب است که رمانِ 
اریکس و کریک1 از سری رمان  هایِ سه گانه  ی مدادم، بيشتر موردِ واکاوی قرار گرفته 
است و این واکاوی ها بيشتر در زمينه ی مسائلِ پساانسان گرایی2 بوده اند. مقاله  ی حاضر 
حول محورِ فلسفه و ادبيات می چرخد و افق هایی نو در رابطه با "دیگری" از دیدگاه 
لویناس می گشاید. مارتين شونهرِ در کتابِ مقایسه ی قصه ی خدمتکار و اریکس و کریکِ 
اتوود )2009( ، این دو اثر را بر اساس "فضایِ اجتماعی و سياسی  ای که رمان ها در آن 
زمان نوشته شده  اند مقایسه می کند" )2(. او همچنين تطبيقی از شخصيت های رمان ها و 
نيّتِ درونیِ آن ها برای اصلاحِ جهان را ارائه می دهد. سوپارنا بانرِجی در کتابِ دانش، 
جنسيت، و تاریخ: خيال در مری شلی و مارگارت اتوود )2015( تفاوت های  فرانکشتاین 
و آخرین نفر3ِ شلی را با قصه ی خدمتکار و اریکس و کریکِ اتوود شرح می دهد. این 
کتاب همچنين گزارش کاملی از نقشِ مادربودگی4 و زنانگی5 با توجه به دنيایِ پسا 
آخرالزمانی6 ارائه می دهد. گابریيلِا روجاس در بهشتِ دیستوپيایی7: مهندسیِ زیستی، 
ارگانيسمِ تراریخته8، و تکاملِ تدریجی در سه گانه ی مدادم )2014( این مسأله را بررسی 
می کند که چگونه از طریقِ "مهندسیِ زیستی، خلقِ دنيایِ کابوس آباد)ویرانشهر( ممکن 
می شود و چه نتایجی را دربردارد" )67(. همچنين این مطلب روشن می شود که علمِ 

زیستی همواره در تلاش بوده است که نسلِ بشر و کلِ جهان را تکميل کند.
در تعدادی از مقاله ها و رساله ها نيز سه گانه ی اتوود از جنبه هایِ مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته است. بلِو هوریزانته در رساله ای با عنوان داستان  گویی برای بقا  
در اریکس و کریک و سالِ سيلِ مارگارت اتوود )2014( بيان می کند که "شخصيت  هایِ 
اصلی از طریقِ داستان گویی می توانند با شرایطِ بعد از پایانِ جهان دست و پنجه نرم  
کنند" )vi(. وی این دو رمان را با توجه به چندپارگیِ زمان و بازگشت به گذشته از طریقِ 

1 . Oryx and Crake   2. Post-humanism

3 . The Last Man   4. Maternity

5 . Femininity   6. Post-apocalyptic

7 . Dystopian   8. Transgenic
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داستان گویی بررسی می کند. شانگ هاوکو در مقاله ی "از هيولا و انسان: تراریختگی 
و تخطی در اریکس و کریکِ مارگارت اتوود" )2006( مدّعی است که "در اریکس و 
کریک بينِ انسان و هيولا مرز وجود دارد" )33(. این مقاله، شاملِ سه قسمت مقایسه ی 
کریکر ها1 و فرانکشتاینِ مرِی شلی است. بثِ ایروین در "سرمایه داریِ جهانی در اریکس 
و کریک" )2009( مدّعی است که "اسطوره  ی  جنسی، زیبایی،  و مادرانگی" و همچنين 
"افسانه  ای درباره ی اینکه چگونه باید مردم عشق بورزند، زندگی کنند، و رویا پردازی 
کنند" در اریکس و کریک وجود دارد )45(. او همچنين تاکيد می کند که در چارچوبِ 
جهانی سازی، مهندسیِ زیستی از طریقِ پول و قدرت همه چيز را ممکن کرده است. 
مقاله ی مارتين کواسِتر، "بازی ژنتيکیِ خدایِ کناره گير: 'راه حل الهی' اتوود در اریکس 
و کریک" )2010( در مورد کریکرها و "توضيح راجع به انقراض احتمالیِ انسان ها و 
جایگزینی با کریکرهایِ اصلاح شده" است. کاترینا لابودوا در مقاله ی "قدرت، درد، و 
دستکاری، در اریکس و کریک و سال سيل" )2010( دنيای واقعی و ساختگیِ این دو 
رمان را مورد مطالعه قرار می دهد. او همچنين دلایلی از قبيلِ خلاء های احساسیِ تحميل 
شده بر جامعه از جانبِ بحران های سياسی، بوم شناختی، و فرهنگی که به ویرانشهری 

ختم می شوند را به دقت بررسی می کند. 
پائلو کارلسون در رساله ی  چگونه کریکرها انسان هستند؟ تحقيقی در باره هویتِ 
انسانی در اریکس و کریک )2011( به هویت، زندگی و مرگ، آموزش آن ها توسط ارُیکس 
و جيمی، و یادگيریِ زبان اشاره می کند و در مورد ویژگی های انسانی شامل زبان، 
مذهب، سلسله مراتبی که از کریکرها حذف شده است و اینکه تا چه حدّی انسان تلقی 
می شوند بحث کرده است. رساله ی سارا کلِی با عنوان  وهمِ  انسان: بحثی پيرامون پيدایشِ 
پسا انسان  گرایی از طریق  واسازیِ  افکارِ انسان گرایان  ليبرال  از "خود" در اریکس و 
کریکِ مارگارت اتوود، به انواعِ سوژه شدگی به ویژه  سوژه  ی آزادِ انسان گرایانه پرداخته 
است. سوپارنا بانرجی در "به سویِ مادرانگیِ فمينيستی2: عملکرد مخالفِ مادرانگی در 
اریکس و کریکِ مارگارت اتوود" نشان می دهد که چگونه اتوود به موضوعِ زن  بودگی  و 

بی   ارزش     کردنِ  مادرانگی و تاثيرِ آن بر جامعه و زندگیِ شخصی توجه می  کند.

1 . The Crakers   2. Feminist Mothering
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رمان  های  سه  گانه  ی  مارگارت  اتوود
که شامل  دارد  ارجمندی  آثار  کانادایی  معاصر  نویسنده ی   اتوود،  اليونور   مارگارت  
ژانرهای رمان، داستان کوتاه، مجموعه ی شعر و کتاب کودک است. آثار وی  بدليل 
شهرت جهانی اتوود و ویژگی  های منحصر به فرد آثار به عنوان کتب دانشگاهی در 
و  دارد  خاصی  تبحّرِ  ادبی  نقد  در  همچنين  اتوود  می شوند.  تدریس  ادبيات  زمينه ی 
افق های جدیدی را برای خوانندگان باز می کند. از معروفترین رمان های وی می توان 
به قصه ی خدمتکار )1985(1، چشم گربه )1988(2، عروس فریبکار )1993(3 و آدمکش 
کور )2000(4، اشاره کرد. سه گانه ی مدادم که شامل اریکس و کریک )2003(، سال سيل 

)2009(5 و مد ادم )2013(6 است در این تحقيق مورد بررسی قرار می گيرد.
اریکس و کریک، اولين رمانِ این مجموعه ی سه گانه، حول محور سه شخصيت اصلی 
یعنی جيمی7، کریک8 و اریکس9 می گردد. اتوود دنيای تباه شده ی  قبل از آخرالزمان10 
را به خوبی ترسيم می کند، اگرچه تا حدودی این دنيا غير واقعی به نظر می رسد اما در 
واقع گواه بر اعمالِ غير اخلاقی و زوالِ انسانيت در زمينه های مختلف است. داستان از 
زاویه ی دیدِ جيمی یا مرد یخی و به شيوه ی یادآوریِ خاطرات دوران کودکی بازگو 
می شود. وقفه های زمانی در خلال داستان، نشان دهنده  ی  روان زخمی و وضعيتِ معلق 
در بی زمانی و بی مکانیِ بعد از پایان جهان است. جيمی، که از بازماندگان پایان جهان 
است، در خاطراتش در گذشته سير می کند؛ در عين حال که آینده ی نامعلوم لحظه ای 
او را رها نمی کند و چنگ بر زمانِ بی زمانِ حالِ او می اندازد. در این رمان پيشرفت های 
علمی از جنبه های مختلف توصيف می شود، حتی موجوداتی آزمایشگاهی نيمه انسان 
توليد شده اند که تمامی ویژگی های منفیِ مصيبت بار انسانی از این موجوداتِ نيمه انسان، 
حذف شده اند تا بعد از پایان جهان این موجودات اصلاح شده حکمفرماییِ جهان را به 
دست گيرند، تا شاید آن مدینه ی فاضله ای11 که هميشه انسان در انتظار آن بوده است 

1 . The Handmaid’s Tale  2. Cat’s Eye

3 . The Robber Bride  4. The Blind Assassin

5 . The Year of the Flood  6. MaddAddam

7 . Jimmy    8. Crake

9 . Oryx    10 . Apocalypse

11 . Utopia
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به واقعيت تبدیل شود. کریک این موجودات را که کریکر1 ناميده می شوند به همراه 
قرص هایی به نام بيليس پلاس2 که به نظر می رسد دارای ویژگی های مثبتی در جهتِ 
بهبود زندگی بشری اند توليد می کند، غافل از اینکه این قرص ها عامل اصلی ریشه کن 
کردنِ نسل بشر خواهند شد. پس از پایان جهان، جيمی و کریکرها آخرین بازماندگان 
محسوب می شوند و جيمی خود را در قيد و بند مسئوليتِ مراقبت از کریکرهای بی دفاع 
می یابد، زیرا برای آن ها مفاهيمی چون توحّش، خشم، و قتل مفهوم ندارند و باید با 
یادآوری  به  این رمان  بخشِ  بيشترین  بمانند.  زنده  تا  مراقبت شوند  بيرونی  عواملِ 
کودکیِ شخصيت ها می پردازد و نشان می دهد که کودکی آن ها بسيار رنج   آور بوده 
و در خانواده هایی پرورش یافته اند، که پدر و مادر، به جای پر کردن خلاءهای روانی 
و عاطفی آن ها، بر عمق این خلاء ها افزوده اند و کودکان، از جمله جيمی و کریک، با 

بازی های کامپيوتری، ناخودآگاه وارد بازی سيستم های بالاتر شده اند.
در دومين رمان از این مجموعه، سال سيل،  شخصيت هایی همچون توبی3، رن4ِ و 
آماندا5 در مرکز داستان قرار دارند و گروهی مذهبی را تعریف می کند به نام باغبا نان 
خدا6 که آدم7 موسس آن است. این داستان را توبی و رنِ بازگو می کنند، که به مثابه 
بازماندگانِ آخرالزمان خود را در دنيای پسا آخرالزمانیِ سالِ 2025 می یابند. بازنمایی 
گذشته  ی  شخصيت  ها در رمان، شامل زندگی  فلاکت  بار  و رنج   آور  آن ها، چگونگی رخداد 
آخرالزمان، فعاليت های گروه باغبانان خدا و تغيير هویت شخصيت ها طبق شرایط در 
قالب های زمانی و مکانیِ مختلف است. این گروه را شخصی به نام آدم تأسيس و 
اداره می کند. اعضای این گروه، از وقوع سيلِ بی آبِ قریب الوقوع اطلاع دارند و گردِ هم 
آمده اند، تا برای رویارویی با این حادثه ی فاجعه بار آماده شوند و بياموزند که چگونه 
می توان بعد از پایان جهان به بقاء ادامه داد و با مقوله ای به نام مرگ دست و پنجه 
نرم کرد. نکته ی قابل توجه این است که چگونه آن  ها از سيلِ بی آب اطلاع دارند و بر 
تعداد گروه خود می افزایند و می دانند که تنها بازماندگان محسوب خواهند شد. مهره ی 
اصلی و ارتباطیِ گروه مذهبی و گروهی که بازی های کامپيوتری را طراحی می کنند، و 

1 . Craker    2. BlissPlus

3 . Tobby    4. Ren

5 . Amanda   6. God’s Gardeners

7 . Adam
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مدادَميت ها1 ناميده می شوند، کریک یا گيلن2 است که در رفت و آمد با گروه مذهبی و 
شخصی به نام پيلار3، نقشه های پایان دادن به جهان و طراحیِ پروژه هایِ علمیِ عجيب 
را در پشت پرده به انجام می رساند.  این روابط را اتوود به طور واضح در سوّمين رمان 
از این سری به نمایش گذاشته است. در آخرِ این رمان، توبی، رنِ و آماندا، جيمی را پيدا 
می کنند و به کمک همدیگر با عوامل بيرونی و خطرناک مبارزه می کنند و آن ها هم از 

وقفه های زمانی و نگرانی از مرگ و آینده ی نامعلوم رنج می برند.
مد ادم، سوّمين رمان این سه گانه، رشته ی کلامِ دو رمان قبلی را به هم می بافد و 
حقایقی را برای ما آشکار می کند، تا معماهایی که در سير داستان در ذهن ما شکل 
گرفته اند حل  شوند. این بار نيز شخصيت های اصلی، زب4ِ و توبی نقش آفرینی می کنند. 
توبی با مسئوليتِ مراقبت از کریکرها مواجه می شود در حالی که نقشی در انتخابِ خود به 
عنوان مسئول نداشته است؛ در واقع مسئوليت این بار به جای جيمی بر دوش توبی نهاده 
می شود و او ناگزیر، باید این بارِ سنگين و ناخواسته را بر دوش بکشد. در دنيای خالی از 
نظم و قانون پساآخرالزمانی توبی تصميم می گيرد از کشتنِ دو تن از دشمنان اصلی شان 
که خطری برای بقای کریکر ها و بازماندگانِ دیگر محسوب می شوند جلوگيری  کند. بخش 
عمده ی رمان با توصيف مراحل مختلف و هویت های گوناگونی که زبِ به خود می گيرد، 
پيش می رود و به کودکی اش می رسد. باز هم آشکار می شود که کودکیِ زبِ همچون 
کودکیِ سایر شخصيت های داستان رنج آور بوده و کانونِ از هم پاشيده ی خانوادگی 
باعث شده است تا زبِ به همراه برادرش، آدم، از خانه بگریزند و انتقام پدر مستبدِ خود را 
با نقشه های طراحی شده بگيرند. آدم از هوش و استعداد برادرش، زبِ، برای پيش بردن 
اهدافش استفاده می کند، و او را به عنوان هَکر به گروه های بزرگ تر، که عاملان اصلی 
در پسِ حوادث هستند، وارد می کند. توبی وظيفه ی شکل دهیِ نهاییِ شخصيتِ کریکرها 
را عهده دار است و با هنر داستان گویی، مانند جيمی در رمانِ اول، تربيت آن ها را کامل 
می کند و حتی، این امکان را می دهد تا خواندن و نوشتن فراگيرند. در پایانِ رمان، ادامه ی 
نسل و بقای بشر بر حادثه ی پایان جهان و نيستی غلبه می کند و کودکانِ نيمه انسان و 
نيمه کریکر، قدم به دنيای تازه تأسيس شده  می گذارند تا شاید دنيای پر از صلح را همراه 

با بازماندگانِ گروه مدادَميت ها تشکيل دهند.

1 . The MaddAddamites   2. Glenn

3 . Pillar     4. Zeb
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رمان های  سه گانه ی  مدادم در سایه ی  اخلاقیاتِ لویناس
شخصيت های اتوود در این سه گانه  سوژه  های لویناسی تلقّی می شوند و پلی را بين 
خوابِ کودکی و بی خوابی1ِ پساآخرالزمانی بر قرار می کنند. در رمان ها، بيشتر کودکیِ 
پایانِ  از  بعد  از ترسيم وضعيت آن ها  بعد  شخصيت ها روایت می شود و بلافاصله 
جهان، وقفه  هایِ زمانی پررنگ می شوند و روایت همچون آونگی به گذشته و حال در 
نوسان است، و این در حالی است که آینده لحظه ای آن ها را رها نمی کند. با تبدیل به 
سوژه هایِ مسئولِ لویناسی، شخصيت ها وارد حيطه ی بی خوابی و هوشياری نسبت 
به وجود "دیگری" می شوند، زیرا از جنبه های دیگرِ، رابطه با "دیگری" نوعی "بيداری 
و هوشياری سوژه به دست دیگری است" )عليا 13(. این بی خوابیِ بعد از پایان جهان، 
چنان به اوج خود می رسد که شخصيت ها خواب گذشته  را به یاد می آورند و خود را 
مسئولِ اشتباهات دیگران و به خصوص والدینِ خود می یابند، که چگونه بی مسئوليتیِ 
آن ها جهان را به وضعيت کنونی سوق داده است.  طبق گفته ی ساراسينو، "چنگ گذشته 
بر سوژه آنچنان قدرتمند است که او را در جستجوی دیگری قرار می دهد و با گذر 
زمان او را دچار گشودگی، مرکز زدایی و سکون می کند" )111(. بازگوییِ گذشته، به این 
دليل است که شخصيت ها خود را جایگزینِ کسانی قرار  می دهند که مسئولِ اشتباهاتِ 
گذشته اند. در واقع، مواجهه با چهره ی "دیگری" و سوژه شدگیِ ، گذشته را زنده می کند 
و در نتيجه، خود به آینده گشوده می شود و گذشته، شناور در زمانِ حال باقی می ماند. 
با توجه به موضوعِ زمان و رابطه ی آن با "دیگری،" "لویناس زمان را به  مثابه ی  رابطه 
با دیگری تعریف می کند، چرا که زمان نزد وی ترتيب حوادث نيست. زمان عين روند 
سوژه  شدن است" )دیرو 225(. در نتيجه، زمان در رابطه با "دیگری" زاده می شود و 
توالی منطقی  اش را از دست می دهد، چون سوژه نه تنها مسئولِ آینده ی "دیگری" بل 
مسئولِ اشتباهات گذشته اش نيز می شود. سوژه  های پساآخرالزمانیِ اتوود به دليل از 
دست دادنِ زمان، بيشتر دچار مرکز زدایی2 می شوند. رویداد آخرالزمان و اسارتِ 
آن ها در گذشته، سوژه های بی خواب را دچار وحشتِ بيشتری می کنند، چرا که ترومای 

حاصل از آخرالزمان با مسئوليت در قبال "دیگری" دو برابر می شود. 
آماده شدن برای پایانِ جهان و شاهدِ مرگ جهان بودن، گذشته را زنده می کند. 
لویناس در ماسوای وجود یا فراسوی ذات )1991( مدعی است که "هيچ چيز در زمان 

1 . Insomnia  2. Decentralization 
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گذشتِ  خاکسترهای  زیرِ  اما  است  زنده  شخصيت ها  گذشته ی   .)67( نمی شود"  گم 
زمان خفته است. بعد از تبدیل به سوژه های لویناسی، گذشته ی آن ها، حال و آینده را 
تحت الشعاع قرار می دهد و به سوژه های مسئول مبدل می شوند. این مسئوليت مستلزم 
هوشياری نسبت به "دیگری" است و این یعنی آگاه از درخواست و درد و رنج "دیگری" 
بودن؛ این هوشياریِ حاصل از مسئوليتِ سوژه، بی خوابی ناميده می شود. "بی خوابی، 
هوشياری مسئوليت است"  )کسکی 196(. سوژه تا ابد مراقب "دیگری" باقی می ماند 
و چون زمانِ آغازِ سوژه شدگی اش با گذشته  گره خورده است، یادآوریِ گذشته به 
بی خوابی یا حسّاسيت در قبال "دیگری" ختم می شود. لویناس در کتاب از وجود به 

موجود )1392( به این بی خوابی اشاره می کند:
آگاهی،  بخشی از بيدار ماندن است، و این یعنی آگاهی پيشاپيش به بيداری 
هجوم آورده و در آن رخنه کرده است. آگاهی دقيقا دربردارنده ی مأمنی است 
برای پناه جستن از هستی ای که در حالت بی خوابی، با آن مواجه می شویم و 
از ما شخصيت زدایی می کند، هستی ای که از دست نمی رود، فریب نمی خورد و 
فراموش نمی شود و اگر روا باشد این تعبير را به کار ببریم- مستی کاملا از 

سرش پریده است. )99(

رابطه ی تنگاتنگی بين سوژه ی لویناسی و بی خوابی وجود دارد که مایاما به این مساله 
اشاره می کند: "برای لویناس سوژه   شدگی هميشه همان هشياری و بی خوابی است" 
)206(. اما این سوال ممکن است در ذهن ما شکل بگيرد که چرا سوژه  شدگی در ارتباط 
با بی خوابی است؟ این بی خوابی در سطحِ حسّاسيت نسبت به "دیگری" است و در 
رابطه ی خود با "دیگری،" خود دچارِ از هم گسيختگی، مرکززدایی، شکافتگی و محروم 
از اراده ی شخصی و هویت می شود. آغازِ این رابطه همچون رنجی است که ناگهان 
از راه می رسد، اثر خود را بر جای می گذارد که این اثر باعث بروز مسئوليت در قبال 
"دیگری" می شود؛ به عبارتی، می توان گفت که تأثيرِ تروماتيکِ "دیگری،" بی خوابی 
ناميده می شود. سوژه ی تروماتيکِ بی خواب یعنی اینکه سوژه در شب زنده داری اش، 
آسيب پذیری  خود را به یاد می آورد که به خاطرِ بی تفاوتی نسبت به "دیگری" در گذشته 

حاصل شده است. 
برای توضيح موضوعِ بی خوابی، لازم است نگاهی به گذشته ی شخصيت ها بياندازیم. 
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جيمی، در اریکس و کریک در دنيایی پساآخرالزمانی، مسئول مراقبت از موجوداتِ نيمه 
انسان به نام کریکرها است و همين باعث برانگيخته شدنِ خاطرات دوران کودکی اش 
می شود. "او با حسادت آن ها را نظاره می کند یا با حس نوستالژی؟ هيچ کدام. او به 
یاد نمی آورد که مانند این بچه ها در دریا شنا کرده باشد و در ساحل به این طرف 
و آن طرف دویده باشد" )اتوود 6(1. جيمی متوجه می شود که کریکرها خلاءای در 
احساساتشان ندارند، برخلاف خودش که با خلاء های درونی بزرگ شده و با آن ها اخُت 
گرفته است. حتی رنگ ارغوانی، لباس مادرش را در خاطراتش زنده می   کند، مادری که 
نقش پررنگی در زندگی او نداشت جز دستوراتِ توٲم با بی مسئوليتی و بی احساسی که 
صرفا جهت فرونشاندنِ جيمی صادر می شدند. بعدها تصميم جيمی برای ایستادگی در 
برابر او به تنبيه فيزیکی ختم می شد. بی توجهیِ مادرش تا حدی پيش رفته بود که حتّی 
سنِ جيمی و روز تولدّش را فراموش می کرد. نه تنها مادر بلکه پدرش هم خلاء های 
جيمی را پر نمی کرد و غرق در کار و شغل خود، روز به روز به عمق آن ها می افزود. 
شخصيتِ درونی و بيرونی جيمی کاملا فرق داشت. "پدر و مادرش از شخصيتِ مرموز 
و متفاوتی که درونِ او پنهان شده بود اطلاعی نداشتند" )همان 58(. او با دو شخصيت 
زندگی می کرد و بين دو نوع هویت معلق مانده بود. جيمی برای پدر و مادرش کودکی 
سر به زیر تلقّی می شد، در صورتی که با دوستش کریک بيشتر اوقات مشغول تماشای 
فيلم  های پورن و بازی  های کامپيوتریِ مملو از خشونت بودند. مادرِ جيمی به خاطر کم 
توجّهی های همسرش و غرق شدنِ او در تحقيقات علمی خانه را ترک می کند و جيمی 
را بارِ دیگر با ترومایی جدید رها می کند. "من کودکی  ام نيستم. مرد یخی با صدای بلند 
فریاد می زند. او از پژواک و مرور دوران کودکی در ذهنش متنفر است و نمی تواند جلوی 
آن  را بگيرد" )همان 68(. نکته ی قابل تأمل این است که مرور گذشته از دورانِ کودکی و 

روابط آن ها با والدینشان آغاز می شود.
 اشاره به لویناس در بابِ پدرانگی و مادرانگی2، مسأله را روشن ترمی کند. استابلر 
در مقاله ی "نفوذ به زیر پوست، افسانه ی  افلاطونی در لویناس" )2008(، گویای این 
مطلب می شود که "مادرانگی برای لویناس مدلی است برای نشان دادن حضور دیگری 
در من، مسحور و آماده  ی  پاسخ به تمنّای دیگری بودن" )75(. برای لویناس، مادر تجلیِّ 

1. ترجمه ی نقل قول های رمان ها از نگارندگان مقاله است 
2 . Paternity and maternity
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رابطه ی خود و "دیگری" است. خود، مسئول "دیگری" می شود همانند مادر که مسئول 
مراقبت از کودک می شود و به جنين، به عنوانِ "دیگری،" اجازه ی رشد در درون اش 
را می دهد و بعد از تولد نيز تمام وجود خود را در اختيارِ او قرار می دهد. در رابطه با 
پدرانگی نيز، پدر با پسرِ خود مواجه می شود. لویناس در تماميت و نامتناهی )1979( 
اشاره می کند که "پدرانگی، هم این  همانی با پسر است و هم نوعی تفاوت در ذات این  
همانی" )267(. در رابطه ی پدر و پسر، پدر، پسر را تداوم خود می بيند و در عين حال 
او را غریبه یا "دیگری" می پندارد. پدر نيز همچون مادر با "دیگری "ای مواجه است که 
مسئول او می شود و به فرزندِ خود اجازه ی رشد می دهد. حال با در نظر گرفتن این 
مطالب، نتيجه ميگيریم که والدینِ شخصيت ها در رمان ها باید مسئول فرزندان خود 

می بودند اما بی تفاوتی و بی مسئوليتی را نسبت به فرزندانشان به اوجِ خود رساندند.
به  و  بيدار  کودکی  دورانِ  از  گرفته  نشأت  خوابِ  از  را  بازماندگان  جهان،  پایان 
بی خوابیِ ابدی دچار می کند. سوژه های تروماتيکِ پساآخرالزمانی، از پيمودنِ راه پدر و 
مادر خود اجتناب می کنند و در پیِ بنانهادنِ مدینه ی فاضله ای هستند که پدر و مادرهای 
مسئول و یا به عبارتی سوژه های مسئول، ساکنان این مدینه ی فاضله هستند. درد و 
رنجِ دوران کودکیِ شخصيت ها، که در نهادشان خفته بود و با پایان دادن جهان بيدار 
شده است، در هيبتِ بازگشت به گذشته متجلیّ ، و سبب می شود این بار به وجود 
"دیگری" حسّاس  شوند؛ در واقع این ماهيتِ سوژه ی بی خواب است که گذشته را به 
زمانِ حال فرامی خواند و به آن حياتی دوباره می بخشد. کودکیِ اریکس در اریکس 
و کریک نيز گویایِ دورانی تروماتيک است. او در جنگلی دور افتاده در قبيله ای فقير 
زندگی می کرد تا اینکه مردی ثروتمند او و برادرش را خریداری ميکند و ناخواسته وارد 
تجارتِ جنسی شده و به مثابه کالایی برای مرد ثروتمند کسب درآمد می کند. خانه و 
خانواده برایش بی معنی می شود، "رفته رفته خانه در ذهنش رنگ می  باخت" )128(. 
سپس وارد صنعت پورنوگرافی می شود، حال آنکه هشت سال بيشتر سن ندارد. برای 
اریکس و کریک دوران کودکی نقطه ی صفر تلقّی می شود چون "آخرین جایی بود که 
به ذهنشان خطور می کرد تا آنجا برگردند" )همان 233(. کریک نيز همچون جيمی و 
اریکس از خلاء  هایی که والدینش رقم می زدند رنج می بُرد. مادرش بيشتر وقتش را 
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صرف کارش می کرد و با وجود همسرش، رابطه  ی عاشقانه با پيت1 برقرار کرده بود. 
کریک از اهداف نادرستِ پروژه های علمی پدر و مادرش اطلاع داشت و همين عامل او 
را نگرانِ آینده می کرد. حضورِ کریک در هر یک از رمان ها به صورت متفاوتی روایت 
شده است؛ در رمان اریکس و کریک، کودکی اش با جيمی در بازی های کامپيوتریِ 
خشن سپری می شود و در رمانِ سال سيل، وقتی وارد داستان می شود که پيلار، یکی 
از اعضای گروه باغبان های خدا در بستر مرگ است. دليل اصلی دیدارِ کریک با پيلار 
در رمان سوّم یعنی  مدادم روشن می شود که به دليل نتایج آزمایش های سرطانِ پيلار 
بوده است که در آزمایشگاه  های  هلث وایزر2 انجام شده بود. پيلار قبل از مرگش، نامه ای 
همراه با مهره ی شطرنجی به کریک می دهد که قرص هایی در آن تعبيه شده بود. همين 
قرص ها عامل اصلی پایان جهان می شود، کریک با تغييراتی که روی آن ها اعِمال می کند، 

می خواهد کل جهان را دگرگون کند. 
جيمی، اریکس و کریک تنها قربانيانِ بی مسئوليتیِ والدین خود نبودند بلکه توبی، 
رنِ و آماندا هم به نحوی محصور در دورانِ رنج آور کودکیِ خود هستند. وقتی توبی، 
شخصيت اصلی رمانِ سال سيل کم سن و سال بود شاهدِ مرگ مادر و خودکشی 
پدرش شد. قرض های پدر او را وادار کرد تا "شناسنامه اش را بسوزاند، در صورتی که 
پولی برای تهيه ی شناسنامه و هویت جدید نداشت" )اتوود 30(. اولين شغل او تبليغات 
با لباس عروسکی و فروشِ موهای بلندش بود و مرحله ی بعد فروش تخمک برای 
خانواده هایی که توانایی بچه دارشدن نداشتند. تمامی این ها عواملی بودند که او را هر 
روز از هویت خود دور و موقعيتِ اجتماعی را از او سلب می کردند. آخرین شغل او 
کار در کارخانه ی همبرگرسازی به اسم سِکرت بورگر3 بود. رئيس این کارخانه به اسم 
بلانکو4 به دخترهای جوان که کارمندهای وی بودند تجاوز کرده و سپس بی جان و 
عریان در کوچه پس کوچه های شهر رها می کرد. توبی از چنگ بلانکو فرار می کند و به 
گروه باغبان های خدا که در دوّمين رمان یعنی سال سيل معرفی می شوند پناه می برد. 

رنِ از طریق مادرش لوسِرن5 و زبِ که پدر واقعی اش نيست به گروه باغبان های خدا 
پناه می برد. در واقع، لوسرن به دليل بی توجهی همسرش، با زبِ فرار می کند اما اقامت 

1 . Pitt    2. HealthWyzer

3 . The Secret Burger  4. Blanco

5 . Lucern
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آن ها در این گروه دیری نمی پاید و دوباره نزد همسر اولش بازمی گردد. رنِ نه تنها 
ضربه ی عاطفیِ شدیدی از جانب مادرش متحمل می شود بلکه موردِ بی توجهی پدرش 
نيز قرار می گيرد. او می گوید که "فرانک1 مرا همچون پنجره ای تلقّی می کرد. هيچ وقت 
به من نگاه نمی کرد بلکه از آن به همه جا می نگریست" )همان 214(. بعد از مرگِ پدر، 
مادرش او را از خانه بيرون می کند و بدون حمایت مالی در جامعه رها می شود. نبودِ 
پدر، با بی توجهیِ مادر در اعماقِ وجودِ رنِ ریشه می دواند و تمام زندگی اش را تحت 
الشّعاع قرار می دهد. "هيچ هدفی در زندگی نداشتم. از درون احساس کرختی می کردم، 
مثل کودکی یتيم" )همان 298(. همين بی هدفی و بی احساسی سبب می شد به هر شغلی 
که می تواند اقدام کند. آماندا نيز به عنوانِ کودکی بی سرپرست به گروه باغبان های خدا 
ملحق می شود و کودکی اش را روایت می کند که چگونه با فقر و بی کسی دست و پنجه 

نرم کرده و اکنون با بی هویتی زندگی خود را سر می کند. 
پس از پایانِ جهان، سوژه های پساآخرالزمانی به سوژه های بی خوابِ لویناسی2 
تبدیل شده اند؛ در واقع، این بی خوابی گذشته ی پنهان و خفته ی آن ها را بيدار کرده است. 
بنابراین، بازگویی ها از کودکی آغاز می شود و به نظام های بزرگتر و عضویت آن ها 
در باغبان های خدا و مدادميت ها3 می رسد. زنجيرشدگیِ آن ها به گذشته، سوژه شدگی 
و انفعالشان در آینده را رقم می زند. "انفعالِ سوژه شدگی به طور پنهان ظاهر می شود 
مانده است، سروکار  باقی  از گذشته  اثری، که  با  به گذشته محوری اش  توجه  با  و 
دارد" )ليبرتسن 330(. گذشته ی شخصيت ها هم اثری بر جای گذاشته است که بعد از 
آخرالزمان آن ها را بيدار و به سوژه های مسئول تبدیل می کند. طبق گفته ی لویناس در 
ماسوای هستی و فراسوی ذات )1991(، این سوژه شدگی به "انفعالی که منفعل تر از هر 
انفعالی است" ختم می شود )51(. از این گفته ی لویناس می توان این گونه استدلال کرد 
که سوژه ها به دليل نداشتن هيچ گونه اختيار و انتخابی در سوژه شدگی اشان منفعل تلقّی 
می شوند، در صورتی که در اوجِ انفعال به سوژه های مسئول و بی خواب نسبت به تمنّای 
"دیگری" تبدیل می شوند و البته شایان ذکر است که این انفعال، دربرگيرنده ی مسئوليت 
در قبال "دیگری" نيست. "انفعال نشان  دهنده  ی وارونگی و تهی  شدن  از آگاهیِ است" 
)چاهوری 78(. سوژه منفعل است چون نمی تواند جلوی سوژه  شدگی  اش را بگيرد و از 

1 . Frank   2. The Levinasian insomniac subject

3 . Maddaddmites 
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خودآگاهی محروم می شود اما نتيجه ی این انفعال و تهی شدن از خودآگاهی، هوشياری 
نسبت به وجود "دیگری" و تلاش برای تشکيل مدینه ی فاضله با سوژه های مسئول 
است. ليبرتسن در کتاب نزدیکی لویناس، بلانشو، باتای و ارتباط )2012( ، ادعا می کند 
که "طنين رویکرد دیگری، سوژه شدگی را از خواب بيدار می کند" )322(. کریک، زبِ و 
آدم از خواب کودکی بيدار می شوند و دنيا را به اميد تشکيل مدینه ی فاضله به پایان 

می رسانند تا سوژه های بيدار و مسئول آن را کنترل کنند.
بازگشت به گذشته همچنين به صورتِ داستان گویی برای کریکرها پيش می رود؛ 
جيمی و توبی با مسئوليتِ مراقبت از کریکرها و شکل دهی ذهن آن ها مواجه می شوند. 
بنابراین، باید دقتِ وسواس گونه ای به خرج دهند تا داستان ها به دور از خشونت و 
ویژگی های منفی باشند. البته این داستان گویی را می توان یکی از جنبه های بی خوابی ای 
که بازماندگانِ آخرالزمان به آن دچار شده   اند تلقّی کرد. به تعبير دیگر، با داستان گویی 
می خواهند بارِ بی خوابی را سبک تر کنند. "بی خوابی غير قابل گسست از گذشته است. 
در واقع، بی خوابی اتصال به گذشته ای است که همواره حاضر است" )لولين 42(. زبِ، 
توبی، آماندا، و رنِ به گذشته  ی خود پيوند خورده اند به ویژه به کودکی اشان، و با 
درخواستِ "دیگری" و تبدیل به سوژه ی مسئول، گذشته زنده می شود و بار دیگر خود 
را وارد صحنه ی زندگی می کنند. گذشته، هميشه حاضر بوده اما به صورت خفته در 
اعماق وجود، که با پایان یافتن جهان، سوژه   های مسئول وارد حيطه ی شب زنده داری و 
بی خوابی می شوند. گذشته ی خفته بيدار می شود و به صورت داستان گویی و بازگشت 
به گذشته  و حال، بيشترین قسمتِ رمان ها پيش می رود. تنها تمنّای آن ها در دوران 
کودکی، توجه از جانب والدین بوده است؛ هميشه پدر و مادر خود را طلب می کرده اند، اما 
هرگز شنيده نشده اند، و خود را غرق در خلاء های پدر و مادر خود یافته اند. اما این نکته 
را باید در نظر داشته باشيم که در زمانِ ایجاد این خلاء ها و بی مسئوليتی ها، کودکان در 
خواب عميق بوده اند و بعد از غيابِ والدین از خواب بيدار شده اند. لویناس، در کتاب  از 
وجود به موجود )1392(، اظهار می کند که "هشياری  ای که در بی خوابی هست و چشمان 
ما را باز نگه می دارد سوژه ای ندارد. این هشياری عينا همان بازگشت حضور به خلاء ی 
است که غياب باقی گذاشته است" )87(. این خلاء با غيابِ توجهی که باید به کودکان 

می شد و نشده است، به وجود می آید و در بی خوابی جلوه می کند. 
با رخ دادن آخرالزمان، آن ها باید از زنجيرهای گذشته  رها شوند و تلاش کنند که 
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زمان را به آینده سوق دهند و مدینه  ی فاضله ای بنا نهند که توجه به نيازهای "دیگری" 
و هوشيار ماندن در قبال "دیگری" از ارکان اساسی آن محسوب می شوند. "خود باید 
شب زنده داری کند و فریب وسوسه ی خفتن را نخورد" )پاندیا 24(. نسل جدید بعد از 
آخرالزمان، سوژه های مسئول تری هستند زیرا با تولد فرزندانی جدید، نقش "دیگری" 
پررنگ تر می شود و زمان رو به سوی آینده سوق پيدا می کند. گشودگیِ زمان رو به 
ابُلانگتا4 در رمانِ مدادم تضمين می شود  آینده با تولدِ جيم ادم1، پيلارن2، مدولا3 و 
چرا که "بازگشاییِ یک زمان ابدی از ميانِ باروری" همان طور که در زمان و دیگری 
)1391( اشاره شده است، ممکن می شود )98(. از خلالِ بحثِ باروری می توان خوانشی 
تقریبا فمينيستی از رمان ها داشت که چگونه شخصيت های زن از دگرگونگیِ  زنانه5 به 
سوبژکتيویته ی مادرانه6 می رسند. لویناس مسئوليت و تحملِ "دیگری" را به مثابه ی بدن 

مادر تعریف می کند. 
مواجه  کریکرها  یعنی  نيمه انسان  موجوداتِ  از  مراقبت  مسئوليتِ  با  بازماندگان، 
از پایان جهان را  ادامه ی نسل بعد  می شوند و همچنين تولد فرزندان جدید، شانسِ 
ممکن می سازد؛ در نتيجه، زنانِ باردار و تولد نسل جدید طنين  اندازِ تعبير لویناس از 
"دیگری،" که "دیگریِ" زنانه7 به مثابه ی مسئوليت ناميده می شود، است. تولدِ کودکان، 
پيام آورِ تداومِ نسل و فایق آمدن بر آخرالزمان است، زیرا زنان با قبولِ بارداری و 
حيات بخشيدن به موجودی که "دیگری" تلقّی می شود و با سوژه شدگیِ مادرانه ی 
خود، اميد و آینده را به ارمغان می آورند. مادرانی که قبل از آخرالزمان با بی مسئوليتی 
و بی توجهی نسبت به عواطف و خلاء های روانیِ کودکان، روندی رنج آور در رشد و 
باروری کودکان به وجود آورده اند، عاملی برای پایان جهان تلقّی می شوند. بازماندگان 
گویی به کودکیِ خود پرتاب می شوند و از این به هم خوردگیِ زمانی عذاب می کشند و 
دچار بی خوابیِ لویناسی می شوند. تشابهِ مسئوليت در قبال "دیگری" همان "دیگریِ" 
زنانه است؛ همان گونه که خود در قبال "دیگری" مسئول می شود، مادر هم با پذیرفتن 
وجودِ موجودی دیگر در بدنش ميزبانِ او می شود و به سوژه ای در اختيارِ دیگری 

1 . Jim Adam   2. Pilaren

3 . Medulla   4. Oblingata

5 . Feminine alterity   6. Maternal subjectivity

7 . Feminine other



دنیای پیش و پساآخرالزمانیِ مارگارت  اتوود: تجلّیِ سوژه ی  لویناسی . . .

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  وتــابســتان1396نـقـد  شـمـاره18،بهــار  چــهاردهـم،  251 دوره 

بدل می گردد. گانتر در کتاب هدیه ی دیگری و سياست های توليد مثل )2006( موضوع 
را این گونه روشن می کند که "مانند بدن مادر برای دیگری شدن، یعنی مسئوليت را به 
دوش کشيدن، گویی دیگری فرزند من است و گریه هایش مرا جریحه دار می کند همچون 
مادری که از درد و رنج فرزندش متأثر می شود" )11(. منظور از جریحه دار شدن یا 
تحت تأثير قرار گرفتن، همان هوشياریِ حاصل از ترومای رابطه با "دیگری" و شنيدنِ 
تمنّایِ کمک از سوی "دیگری" یا شنيدنِ گریه هایِ کودک و پاسخ فوری به مطالبه است. 
بنابراین، مسئوليتِ نامتناهی در قبال "دیگری" از "دیگریِ" زنانه ریشه می گيرد که 
مسکن و مأمن "دیگری" می شود و بدون انتخابِ خود نمی تواند از سوژه شدگی خود 
پا پس کشد. طبق گفته ی لویناس در کتاب از وجود به موجود )1392(، "غير، تمام عيار 
امر زنانه است که از طریق آن جهان در پشت صحنه، ادامه ی ]این[ جهان است" )126(. 
وجود زنان، جهانِ اتوود را از عدم و نيستیِ مطلق نجات می دهد. جهانی که به خاطر 

پایان دادنِ شر و تشکيل مدینه ی فاضله به پایان خود رسيده است. 
سوالی که ذهن را درگير می کند این است که چگونه از بين بردنِ نسل بشر می تواند 
همان پاسخ به مطالبه ی "دیگری" برای کمک باشد؟ تریتين به این نکته اشاره می کند 
که "حتی کشتن دیگری هم نوعی پاسخ و واکنش به حضور دیگری تلقّی می شود" 
)103(. هدفِ عاملان آخرالزمان از خلق کریکرهایِ اصلاح شده تشکيل مدینه ی فاضله 
بود و البته این موجوداتِ آزمایشگاهی نياز به مراقبت داشتند؛ بنابراین، بازماندگانی که 
قرار بود زنده بمانند، مسئوليتِ مراقبت بر دوش آن ها نهاده می شود بدون اینکه دخل و 
تصرّفی در وضعيتِ حاکم داشته باشند. جيمی و توبی شخصيت های اصلی  هستند که 
پرورشِ کریکرها بر دوش آن ها گذاشته می شود. در اریکس و کریک اشاره شده است 
که "اگرچه وجود کریکرها ربطی به جيمی نداشت، حالا او مسئول آن ها بود. آن ها چه 
کسی را جز جيمی داشتند؟" )350( مسئوليت تنها مختصِ زنان نيست. شخصيت های 
مرد از جمله جيمی نيز با این وظيفه مواجه می شوند. بنابراین، پاسخ به وجود "دیگری" 
و ميزبان شدن به هر دو جنس یعنی زن و مرد القا می شود. گانتر راجع به مشترک بودنِ 

مسئوليت این گونه می نویسد: 
به دنيا آوردن کودک به منزله ی بخشيدن زمان به دیگری است. به زبان اخلاق، 
زمان هدیه ای است برای دیگری و از دیگری، و زنان و مردان سفارش شده اند 
تا متقابلا همچون اندام مادر برای دیگری باشند، حتی اگر به صورت بيولوژیکی 
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نباشد. )7(
نقشِ مادرانه هم در مردان و هم در زنان پررنگ می شود و چرخه ی مسئوليت از 
اریکس به جيمی و سپس به توبی می رسد. با آخرالزمان، محدوده ی دگرگونگیِ زنانه و 
سوبژکتيویته گسترش می یابد، بدین معنا که مردان نيز برای جبرانِ ویرانی هایِ گذشته، 
به سوژه های مسئول تبدیل می شوند. بازماندگانِ آخرالزمان، محصور در زمانِ حال 
هستند و با ترس از آینده ای نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند، اما با زاد  و  ولد، زمان 
و آینده را گسترش  می دهند و با این حالتِ تعليق در زمان مبارزه می کنند. لویناس در 
تماميت و نامتناهی )1979( می گوید "گذشته پنهان در لحظه ی حال است، لحظه ی حالی 
که آبستنِ زمانِ آینده است" )282(. اعِمال این نظر لویناس به دنيای پساآخرالزمانیِ اتوود 
گویای این مطلب است که گذشته پنهان در حال است همانطور که ترسيم بازگویی های 
گذشته ی شخصيت ها به همين شکل  آبستنِ آینده است چون نویدِ تشکيلِ مدینه ی فاضله 
را به ارمغان می آورد. بازماندگان همچون بدنِ مادر، با مراقبت از کریکرها و توليدِ نسل 
جدید، آینده را در وجودِ خود پرورش داده اند. آماندا، رنِ و سویيفت فاکس1 از جمله 
زنانی بودند که آینده را به نسل دیگر انتقال دادند و ثابت کردند که "زنانگی یا زن بودن، 
همان آینده است" )کاتز 137(. همانطور که لویناس در زمان و دیگری )1391( اشاره 
کرده: "دگرگونگیِ مرگ به دگرگونگیِ زنانه ختم می شود که آن را پيروزی بر مرگ 

می خواند" )84(. در نتيجه، زمان، اميد و آینده به نسل بعد هدیه داده می شوند.
تاکنون به بازگوییِ گذشته ی شخصيت ها و بی خوابیِ بعد از پایان جهان و نقشِ 
دگرگونگیِ زنانگی در تداوم نسل و غلبه بر مرگ و آخرالزمان پرداختيم. این بررسی 
حولِ روابط خانواده، پدر و مادر و فرزندان استوار است. لویناس علاوه بر نقشِ زنانه در 
رابطه  با "دیگری،" رابطه ی پدر و پسر را نيز مورد تحليل قرار داده است. در رمان های 
اتوود، روابط پدر و پسر، قسمت بيشتر داستان را پيش می برد یعنی رابطه بين رو2ِ و 
پسرانش آدم و زبِ. زبِ کودکی اش را در رمانِ مدادم از طریق خاطره گویی به توبی 
بازگو می کند که چقدر تحت شکنجه ی پدر بوده  است. روِ هميشه زبِ را تنبيه و محکوم 
به پوچی  کرده است، اما "چطور می شود که نبویيد، چطور می شود که نچشيد و چطور 
می شود که فکر نکرد. انگار مثل این است که بدی را نبينی و نشنوی و هيچ نگویی. کور، 
کر و لال" )77(. البته زبِ فرزند ناخلف محسوب می شود و آدم ادعا می کند که شخصيتِ 

1 . Swift Fox   2. Rev
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خوب و زاهدی دارد. لویناس در کتاب آزادی دشوار: مقاله هایی در بابِ یهودیت )1990( 
اذعان می کند که "پدرانگی رابطه با یک غریبه است که در اوجِ دگرگونگی، خودِ اوست. 
رابطه ی نفس با خودی که در عين حال غریبه است" )91(. سوالی که به ذهن خطور 
می کند این است که وقتی پدر با پسرش یکی است و در عين حال غریبه، چگونه می تواند 

او را آزار دهد؟
بر اساس گفته های زبِ معلوم می شود که گذشته ای روِ مملو از اعمال غير اخلاقی 
است. در واقع، همين گذشته عاملی می شود برای جرقه زدنِ پسرانش تا به کلِّ دنيا 
واکنش نشان دهند. می توان گفت که "نه تنها فرزند، بارِ گذشته را سبک نمی کند، بلکه 
بر سنگينیِ آن نيز می افزاید: چون من هنوز زنده ام و تغيير یافته ام اما حضور دارم، 
حضوری از هم پاشيده" )گانتر 82(. آدم بزرگتر از زبِ بوده است و شاهد تمامیِ 
اعَمال نادرست پدرشان. آن ها زاده ی یک مادر نبوده اند؛ آدم نزد زبِ اعتراف می کند که 
چگونه پدرشان با همدستیِ مادر زبِ، مادرِ آدم را کشته اند و در باغچه ی حياط مدفون 
کرده اند. در آن زمان، آدم کودکی بيش نبوده است. علاوه بر قتل همسر، یکی دیگر از 
اعمال ناشایستِ روِ با تأسيس کليسایِ پتروليوم1 به اوج خود می رسد. او نفت و گاز 
را با قيمتی گزاف فروخته است به این بهانه که ثروتی کمياب است و جنبه ی تقدّس به 
این قضيه می بخشد. در این شرکت که کليسا ناميده شده بود، روِ و همکارانش "خدا را 
شکر می کردند به خاطر نعمت نفت و گاز که زمين را از این طریق مورد رحمت و برکت 
خود قرار داده است، گویی نفت و گاز از آسمان نازل می شود" )اتوود 11(. آدم، که دیگر 
توانایی تحمّل بارِ گناهان پدرش را نداشته است، تصميم می گيرد به هر طریق ممکن در 

برابر او بایستد. بنابراین، از خانه فرار می کند تا غير مستقيم انتقام بگيرد. 
آدم دو گروه باغبان های خدا و مدادميت ها را تشکيل می دهد. گروه مذهبی او موازیِ 
گروه مذهبیِ پدرش محسوب می شود، همانطور که شات در کتاب تولد، مرگ و زنانگی: 
فلسفه های تجسم )2010( اشاره می کند "پدر، خود فرزند است" )127(. اما باید گویای 
این مطلب باشيم که گروه مذهبیِ آدم به خاطر بشریت و آماده شدن برای آخرالزمان 
تأسيس شده است. زبِ و آدم نقشه های خود را عملی می کردند تا انتقام گناهان پدر را 
بگيرند. لویناس در تماميت و نامتناهی )1979( این مسأله را بيان می کند که "گذشته، از 
طریق پسر هر دقيقه از جنبه ی جدیدی بازگردانده می شود" )278(، بنابراین، پاک کردنِ 

1 . The Church of Petroleum
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گذشته امکان پذیر نيست چرا که پسران هر لحظه آن را به شکلی نو زنده می کنند و 
به زمانِ حال پيوند  می دهند. آدم به عنوان پسر در قبال کلِّ جهان احساس مسئوليت 
می کند و از آنجایی که پدر همان پسر است و پسر حيات بخش گذشته ی پدر، بنابراین 
"تصميم می گيرد که خودش روِ گونه عمل کند، اما به نحو احسن، و همه ی آن ویژگی های 
مورد ادعای روِ  را در واقعيت، جامه ی عمل بپوشاند" )اتوود 333(. آدم نه می توانست 
گذشته ی پدر را فراموش کند و نه تمایلی به ارث بردن این صفت ها داشت. او همچون 
پدر گروه مذهبی تشکيل داد اما برخلاف پدر آن را به سوی بازیابیِ انسانيتِ گمشده 
سوق داد. بی ارتباط با موضوع نيست اگر اشاره ای به نام آدم و جایگاه مذهبی آن به 
عنوان پدر انسان ها داشته باشيم. آن گونه که در کتاب های مقدس آمده است، آدم از 
مدینه ی فاضله ی بهشت به دنيا رانده شد، دنيایی که بی شباهت با دنيای پسااخرالزمانی 

اتوود نيست.  
پدرانگیِ روِ مملوء از تهدید و مرگ برای فرزندانش محسوب می شد، او حتّی تمایل 
به کشتن پسران برای افزایش ثروت خود داشت. با توجه به اینکه پدر قابليتِ قربانی 
کردن پسر و یا کشتن او را دارد، اليور در سوبژکتيویته بدونِ سوژه ها )1395( می گوید 
که "بين پدر و مرگ رابطه ای وجود دارد. از آنجایی که وعده ی پدرانگی، قولِ آینده ای 
گشوده است و مرگ در آینده نهفته شده است، پس از این طریق مرگ را به ارمغان 
می آورد" )66(. پدرانگی از دید لویناس زمان را رو به سوی آینده می گشاید چرا که با 
باروری به فرزند حيات می بخشد، در صورتی که دگرگونگیِ مرگ را هم که در آینده 
خفته است فراهم می کند. بنابراین، می توان نتيجه گرفت که منظور، قربانی کردنِ پسر 
توسط پدر نيست بلکه قول آینده ای است که با مرگ آميخته شده است. پدر این آینده را 
بدون وجود زن نمی تواند فراهم کند همانگونه که اليور اشاره می کند "مرد برای ایجاد 
پسر نيازمند زن است. افزون بر این، به نظر می رسد زمانِ نامتناهی که با پدرانگی ميان 
پدر و پسر گشوده شده است، به لطف حرکت از دل زمانِ چرخه ای و غير خطیِ امرِ 
زنانه ممکن می گردد )همان 68(. بنابراین، مرد باید از دگرگونگیِ زن عبور کند تا بتواند 

آینده را رو به سوی فرزندان خود بگشاید.
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نتیجه گیری 
یا،  لویناس  "دیگری" محورِ  نظریاتِ  به  توجّه  با  بررسیِ رمان های سه گانه ی مدادم 
همان گونه که پيشتر اشاره کردیم، انسان گرایی ناظر بر دیگری، ما را به نتایجِ قابل توجّهی 
در باره دگرگونگی می رساند. اتوود حکایتِ پایانِ جهان را ترسيم می کند و بازماندگان را 
از حصارِ زمان می رهاند؛ حالِ آشفته و آینده ی نامعلوم با گذشته ی شخصيت ها پيوند 
می خورد. نکته ی حائز اهميت این است که بازگوییِ گذشته از کودکی  شخصيت ها و 
رابطه ی آن ها با والدین آغاز می شود. بنابراین، تعبيرِ لویناس از پدرانگی و مادرانگی با 

توجه به دگرگونگی، عاملِ اصلیِ تداومِ نسل بعد از پایانِ جهان را روشن می کند.
وجودِ کودک در خانواده حسّ دگرگونگی را زنده می کند چرا که مادر، وجودِ کودک 
را به مثابه "دیگری" می پذیرد و در بارداری اجازه ی رشدِ جنين را می دهد. در روند 
این باروری و رشددادنِ کودک، رابطه ی اخلاقی برقرار می شود زیرا با دیدِ لویناسی، 
مادر سوژه شدگی اش را در قبال کودک یا "دیگری" می پذیرد و زمان را رو به سوی 
آینده می گشاید. پدر هم در آفرینشِ رابطه ی اخلاقی در حوزه ی خانواده نقش موثری 
ایفا می کند؛ در رابطه ی پدر و پسر که پسر همزمان هم پسر است و هم غریبه، با حيات 
بخشيدن به پسر، آینده را به ارمغان می آورد، آینده ای که مرگ در آن خفته است و هر 
لحظه آماده ی بيدار شدن. بنابراین، پدر و مادر با پدرانگی و مادرانگی، تمثيلِ روشنی 

هستند از سوژه ی لویناسی و مسئوليتِ نامتناهی در ساحتِ "دیگری." 
هستند  لویناسی  سوژه های  همگی  اتوود،  سه گانه ی  رمان های  شخصيت های 
که آخرالزمان و به هم خوردگیِ ترتيبِ زمانی، آن ها را حسّاس به وجود "دیگری" 
ترومایِ  می شوند چون  پساآخرالزمانی  بی خوابیِ  دچار  آن ها  می کند.  بازماندگان  و 
در  رمان ها  و  می کند  زنده  را  کودکی اشان  دوران  رنج  دیگران،  مرگِ  و  آخرالزمان 
قالب داستان گویی و بازگشت به این دوران و رابطه با والدین پيش می روند. دليل این 
بازگویی ها، که از کودکی آغاز می شود، این است که خلاء های ایجاد شده در روانِ 
شخصيت ها از جانب پدر و مادر بوده است که پس از وقوع آخرالزمان با پررنگ شدن 
نقش مسئوليت برای بازماندگان، این خلاء ها سر از خاکسترهای خفته برمی آورند. اما 
همين نقشِ دگرگونگیِ زنانه و پدرانگی در رابطه ی اخلاقی عامل اصلی تداومِ نسل و 
آینده بعد از پایانِ جهان محسوب می شود. بنابراین، بررسی رمان های سه گانه طبق 



Atwood’s Pre and Post-Apocalyptic World: Manifestation of the . . . 

 Vol.14, NO. 18,  Spring and Summer 2017 Critical Language & Literary  Studies   256

اخلاقيات لویناس گویای این مطلب است که گذشته در نهادِ زمانِ حال پنهان است و 
زمان حال آبستنِ آینده ای نامعلوم که هر لحظه آماده ی تولدی دوباره است، حتی پس از 

آخرالزمان.
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